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ساک سفرش را بسته و عازم است. قرار است همراه با 
دوستانش به مرز شلمچه بروند. کار هر سال او است. 
موسم اربعین که می شــود برای تهیه فیلم مستند 
به آنجا می رود. این کار را بــرای حلاوت دلش انجام 
می دهد. او طعم اسارت را چشیده و شاید برای همین 
اســت که دوســت دارد برای ترویج فرهنگ نهضت 
حســینی قدمی بردارد. خودش می گوید: »خیلی از 
زائران امام حسین)ع( خارجی هستند. تعدادی هم 
از کشــورهای اروپایی و آمریکایی می آیند. با آنها به 
زبان انگلیسی یا فرانسه صحبت می کنم. البته به زبان 
عربی هم مسلطم. از آنها می پرسم که چرا در پیاده روی 
اربعین شرکت کرده اند؟ هدفشان چیست؟ یا اینکه 
چقدر امام حسین)ع( را می شناسند. حرف های آنها را 
تبدیل به فیلم مستند می کنم.« شمس اللهی امسال 
چهارمین فیلم مستند خود را می سازد. اگر چه فعال 
فرهنگی است اما فیلمســازی  را تجربی یاد گرفته 
است. او از شــور هیجان زائران می گوید و استقبال 
بی نظیر عراقی ها. تعریف می کند: »عراقی ها می گویند 

راهپیمایی اربعین بدون ایرانی ها نمک ندارد.« 

عطای ماندن در فرانسه را به لقایش بخشید
شــمس اللهی روزهای پرفراز و نشــیبی را پشت 
ســر گذاشــته؛ اتفاق هایی که درکش امروز برای 
نســل جوان ما راحت نیســت. او به سال های دور 
برمی گردد. سال 1353یا شاید هم 1354؛زمانی 
که در دانشگاه بوعلی همدان زبان و ادبیات فرانسه 
می خواند. دانشجوی ممتاز کلاس بود و با معدل بالا 
هم فارغ التحصیل شد. همین عاملی شد تا از سوی 
دولت فرانسه بورسیه تحصیلی شود. شمس اللهی 
به فرانســه رفت و مشــغول درس خواندن شد. با 
جدیت پیش می رفت تا بتواند هر چه زودتر مدرک 
کارشناسی ارشد خود را به پایان برساند و برای آزمون 
دکتری اقدام کند. با شروع جنگ هر روز خبرهای 
ناخوشایندی را از حمله عراق به کشورش می شنید. 
اینکه دشمن چطور دست به قتل عام هموطنانش 
زده است. همین آزارش می داد. ماندن در فرانسه 
را بیش از این جایز نمی دانست و عطای ماندن در 
آنجا را به لقایش بخشید و تصمیم گرفت به ایران 
برگردد تا در کنار مردمش باشد. به محض ورود به 
استخدام آموزش و پرورش همدان درآمد و به عنوان 
معلم فعالیتش را آغاز کرد. در کنار تدریس کارهای 
تبلیغی و جهادی هم انجام می داد. هر از چند گاهی 
هم به جبهه می رفت. شــمس اللهی به آن روزها 
برمی گردد: »موقعیت شغلی ام که ثابت شد ازدواج 

کردم. دخترم ریحانه سال 60به دنیا آمد.« 

تحصیل کرده اروپا سر از جبهه ها درآورد
تیرماه سال1361.شمس اللهی خبردار شد عملیاتی 
در راه است. همسر و فرزندش را به خدا سپرد و راهی 
جبهه شد. می خواست به موقع برسد. عملیات رمضان 
هنوز شــروع نشــده بود. قرار بود برای نخستین بار 
رزمنده ها وارد خاک عراق شوند. درگیری نابرابری بود. 
صدای خمپاره و توپ لحظه ای قطع نمی شد. درست 
در نخستین مرحله از عملیات شمس اللهی به اسارت 
درآمد. چگونه و کجا را از زبان خودش می شنویم: »در 
عملیات رمضان خیلی از همرزمانم شهید شدند. من 
با چند نفر دیگر از دوستانم اسیر شدیم. دست هایمان 
را از پشت بسته بودند. می خواســتند ما را بکشند. 
می گفتند در عملیات بستان شما ایرانی ها خیلی از 
نیروهای ما را کشــته اید. خودم را آماده مرگ کرده 
بودم. در این حین ســربازی نزد فرمانده عراقی آمد 
و گفت از پشت بی سیم اعلام کردند اسرا را نکشید.« 

ما را در شهر گرداندند و گفتند اینها نجس اند!
گرمای تابستان از یک سو و گرســنگی و تشنگی از 
سوی دیگر لحظات را بر او طاقت فرسا کرده بود. بیشتر 
از همه تحقیرکردن دشمن بود که شمس اللهی را آزار 
می داد. ماجرای آن روز شوم را تعریف می کند: »ما را به 
آسایشگاهی بردند که هزاران نفر از رزمنده های ایرانی 
آنجا بودند. عراقی ها از انداختن آب دهان تا ناسزا گفتن 
و کتک زدن از هیچ کاری دریغ نداشــتند. بعد از یک 
هفته ما را به استخبارات بغداد بردند. ساعت ها بازجویی 
کردند البته همراه با چاشــنی کتک. بعد از چند روز 
سوار بر ماشین ما را در شهر گرداندند. از پشت بلندگو 
به مردم گفتند اینها مجوس هستند و نجس اند. وقتی 
یادم می افتد حالم بد می شود. هر کس هر چه به دست 
داشت به ســوی ما پرتاب می کرد.« شمس اللهی آن 
روز خیلی گریه کرد نه برای سنگ و چوبی که حواله 
صورتش می شد؛ به یاد اسرای کربلا افتاده بود که در 

شام چقدر بهشان بی حرمتی شده بود.

مترجم صلیب سرخ
اســارتش از اردوگاه موصل شروع شد. جایی مخوف 
که نمی دانست چه آینده ای پیش روی او است. بعد از 
چند ماه نیروهای صلیب سرخ آمد. پرسیدند چه کسی 
زبان انگلیسی می داند، او گفت: »هم به انگلیسی مسلط 
هستم و هم فرانسه.« از آن روز شد مترجم صلیب سرخ. 
هدفش این بود که نام هیچ کدام از دوستانش از قلم 
نیفتد. نیروهای صلیب سرخ طوماری از اسامی اسرا 
نوشتند و به هلال احمر ایران اعلام کردند. همین باعث 

شد تا از هویت اسرای عملیات رمضان باخبر شوند.

35شورشگر
تلخ ترین خاطره ای که شــمس اللهی از دوران 
اسارتش دارد عزاداری ماه محرم است. می گوید: 
»از روی روزنامه ای که صلیب سرخ به دست مان 
می رساند ایام قمری را می دانستیم. ماه محرم 
عزاداری می کردیم اما با چه سختی ای. یک نفر 
دم در آسایشــگاه نگهبانی می داد و ما هم چند 
نفری آرام به سینه می زدیم. تا اینکه روز عاشورا 
رسید. عراقی ها آب را به روی ما بستند. ما را در 
آسایشگاه حبس کردند. روزی چند قطره آب 
نصیبمان می شــد. بعد از 8روز بچه ها میله ها 
را خرد کردنــد و داخل حیــاط آمدند. صحنه 
عجیبی بود. آب بارانی که از شب قبل باریده بود 
در گوشه حیاط جمع شده بود. بچه ها خود را به 
آب رساندند. بعثی ها شروع کردند به کتک زدن 
ما آن هم با بلوک سیمانی. 2نفر از بچه ها شهید 

شدند و من هم به شدت آسیب دیدم.« 
شمس اللهی را به همراه 34نفر دیگر از اعضای 
شاخص اردوگاه در ســیاهچالی زندانی کردند. 
18روز با یــک وعده غذا، بی حمــام و بی هیچ 
وسیله بهداشتی. آنها را عامل مراسم عزاداری 
می دانســتند. 35نفــر در یــک اتــاق تاریک 
بی هیچ روزنه ای. خودش می گوید: »شــپش 
همه جانمــان را گرفته بــود. 18روز مرگ را 

تجربه کردیم.«

اردوگاهی که به دانشگاه تبدیل شد
با آمدن حاج آقا ابوترابی به اردوگاه موصل انگار 
اسرا جان دیگری گرفتند. یک روحانی با تدبیر 
و مقتدر که با حرف هایش توانســت تحولی را 
در اردوگاه ایجاد کنــد. او رفتار محافظه کارانه 
را به اسرا پیشنهاد داد تا کمتر اذیت شوند. بعد 
هم تأکید کرد اردوگاه بایــد به کلاس درس و 
دانشگاه تبدیل شــود. از این رو اسرا هر حرفه 
یا هنری بلد بودند آســتین همت بــالا زدند. 
یکی باغبانی یاد می داد و دیگــری تئاتر یکی 

هم ورزش. 
شــمس اللهی هم زبان انگلیســی و فرانسه. او 
می گوید: »در طول تاریخ نداریم اســرایی که 
به وقت اسارت کم ســواد باشند و هنگام آزادی 
یک فرد تحصیل کرده باشــند. معلومات اسرا 
بالا رفته بود. البته آموزش مــا به اینگونه نبود 
که قلم و کاغذی در اختیار داشته باشیم. روی 
خاک می نوشتیم. اجتماع بیش از 4- 3نفر هم 

ممنوع بود.« 

بازگشت پدر 
سال 1369شمس اللهی همراه با هزاران اسیر 
به ایران بازگشــتند. او هیچ وقت این خاطره 
خوش را از یاد نمی برد؛ روزی که ریحانه را در 
آغوش گرفت. وقتی به جبهــه رفت او 5ماهه 
بود و حالا 9سال داشــت. اما همسرش؛ چهره 
تکیده بانو خبر از ســختی هایی می داد که به 
جان خریده بود. شــمس اللهی همســرش را 
تحسین می کند و می گوید: »9سال کم نیست 
برای زن جوانی که 2ســال فقط همسرداری 
کرده و یک کودک نوپــا دارد. تصور کنید هر 
شــب با دلهره می خوابد و روزش را با اضطراب 
آغاز می کند. اینکه همسرش برمی گردد یا نه؟ 
جنگ تا کی طول می کشــد؟ اصلا همسرش 
سالم اســت یا خیر؟ این افکار برای ضربه زدن 
به روح و جسم آدم کافی اســت. سالی یک بار 
می توانســتیم برای هم نامه بنویسیم و از حال 
هم باخبر شویم. 9سال دلهره و فراق تأثیر خود 
را الان گذاشته و حاج خانم کسالت دارد. البته 

تحت درمان است.« 
ثمره زندگی مشترک این آزاده، ریحانه، حسین 
و علیرضاســت که هر3تحصیلات عالیه دارند. 
او می گوید: »در مدتــی که من نبودم خانم هم 
بیکار نبوده و با جدیت تحصیلات دانشــگاهی 
خود را ادامه داده است. او هم کارشناسی ارشد 

زبان فرانسه و حقوق دارد.« 

مترجم و سخنران شبکه های تلویزیونی
شمس اللهی تمام فراز و نشیب روزهای اسارتش 
را گفت. اینکه آن روزها چه بر سرش آمده است 
اما نکته مهم اینکه از تلاش و مقاومتش حرفی 
نزد. او بعد از بازگشــت به ایران فعالیت خود را 
از ســر گرفت و ســعی کرد در جبهه فرهنگی 
خدمت کند. ابتــدای امر به عنــوان مدیرکل 
آموزش و پرورش همدان انتخاب شــد. بعد از 
چند ســال به تهران آمد و در سازمان فرهنگی 

علمی کشورهای اسلامی مشغول به کار شد. 
او از رزومه کاری اش می گوید: »در سال81 از 
طرف معاونت بین المللی آموزش و پرورش برای 
یادیگری آخرین متدهای آموزشــی به فرانسه 
رفتم و با استادان دانشگاه های سوربون جلسه 
داشتم. کارشناس خانواده در اسلام هستم و به 
زبان فرانسه در شبکه ســحر کار می کنم. سال 
92در مصاحبه با ســران کشــورهای اسلامی 

به عنوان مجری و مترجم بودم.« 

زائران خارجی اربعین؛ در قاب دوربين
شمس اللهی در اردوگاه موصل با حداقل امکانات به صدها اسیر، زبان فرانسه آموزش داد

روایت »عبدالحمید شمس اللهی« آزاده، جانباز و مترجم صلیب سرخ از پیاده روی اربعین
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روایت 5 روز مقاومت رزمندگان در کانال دوم فکه 
راز کانال کمیل

روایت 5روز مقاومت رزمندگان گردان کمیل، در کانال دوم فکه 
یکی از ماجراهای خواندنی و تکان دهنــده گروهی از رزمندگان 
در بازه زمانی 17 تا 22بهمن ســال1361 از آغاز عملیات والفجر 
مقدماتی تا زمان محاصــره آنها و شهادتشــان در کانال کمیل 
است؛ جوانانی که تا آخرین لحظه زندگی شان شجاعانه در مقابل 
دشمن بعثی مقاومت کردند. سال1359 توسط دشمن و به دست 
مهندسان فرانســوی کانالی به طول 90کیلومتر و عرض 5متر و 
ارتفاع 4متر کاملا حرفه ای و مهندسی شده حفر شد. این کانال در 
منطقه حمرین معروف به کانال حمرین و در منطقه شرهانی معروف 
به کانال شرهانی و کمیل و در خاک عراق معروف به کانال بجلیه 
است. این کانال منحصر به فرد و دارای چند سه راهی و چهارراهی 
است که برای موانع و پیشروی رزمندگان اسلام حفر شده بود که 
300نفر از گردان حنظله در یکی از کانال ها محاصره شدند و اکثرا با 

آتش مستقیم دشمن یا تشنگی مفرط به شهادت رسیدند.

مقصدهای سفر زیارتی اردوی راهیان نور
محوطه یادمانی کانال کمیل و حنظله در محدوده شهرســتان 
دشــت آزادگان، کیلومتر18جاده پایانه مرزی چذابه به پاسگاه 
مرزی فکه روبه روی پاسگاه رشیدیه و محل شهادت سیدمرتضی 
آوینی است. این منطقه پس از انجام مراحل قانونی از سوی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در فهرست ملی میراث 
فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ثبت رسید. این کانال یکی 
از مقصدهای سفر زیارتی اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی در 

جنوب کشور است.

آخرین ساعات
»راز کانال کمیل« یکی از آثار انتشارات شهید ابراهیم هادی است. 
این کتاب در 152صفحه با موضوع مقاومت رزمندگان اســلام و 
واپسین روزهای پیش از شهادت شهید ابراهیم هادی، تدوین و 
روانه  بازار نشر شده اســت. برخی از عناوین خاطرات کتاب »راز 
کمیل« عبارتند از: »شناســایی«، »آخرین ســاعات«، »جلسه 
توجیهی«، »اولین درگیری«، »کانــال اول«، »خاکریزهای ب 
شــکل«، »فرماندهی ابراهیم هادی«، »نماز جماعت«، »داخل 
میدان مین« و »اتمام حجت«. راوی کتاب، سردار مهدی رمضانی 
یکی از رزمندگان حاضر در آن حماســه است که بعد از شهادت 
یارانش درحالی که به شدت مجروح بوده، همراه چند نفر دیگر از 
مجروحان می توانند به سمت نیروهای خودی برگردند. او بعد از 
گذشت سال ها از وقوع آن حماسه، روایتگر راز جاودانگی شهدای 

کمیل شده  است.
زبان روایت کتاب دلنشــین و بدون تکلف است. علاوه بر آن سیر 
روایت حوادث از ابتدای جنگ تحمیلی تا تشکیل گردان کمیل و 
حضور آن در عملیات والفجر مقدماتی به حدی دقیق و جزء به جزء 

بیان شده است که می تواند مخاطب را با خود همراه کند.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: 

  یک ساعت بعد دوباره آتش 
بعثی هــا خاموش شــد. ما از 
چندین موقعیت می توانستیم 
خاکریز دشــمن را نگاه کنیم. 
لحظاتــی بعد بچه هــا دیدند 
تعدادی بعثی بــا برانکارد برای 
انتقال مجروحان خودشــان از 
خاکریزهای ب شکل جلو آمدند. 
یکی از بچه ها کــه تیراندازی 
خوبی داشت نشانه گیری کرد 
و... بنکدار فریاد زد: »نزنید، کسی 

حق تیراندازی ندارد، مگر ما مثل آنها خبیث هســتیم. هر وقت 
برای جنگ جلو آمدند مردانه با آنها می جنگیم.« بچه ها در عین 
جوانمردی، گذاشتند تا بعثی ها مجروحان شان را جمع کنند و به 
عقب ببرند و خشم خود را از اینکه چند ساعت قبل، آنها مجروحان 
ما را تیر خلاص زدند، به دستور فرمانده در خودشان فرو بردند اما 
در پشت میدان نبرد، فرمانده گردان کمیل در تاریکی سحرگاه، به 
سختی خودش را به فرمانده تیپ رساند، او با اشک و التماس از اکبر 
حاجی پور درخواست نیروی کمکی کرد. اما در جواب خواهش و 
تمنایش، برادر حاجی پور فقط سکوت کرد و آرام آرام اشک ریخت. 
از سوی قرارگاه، دستور توقف عملیات صادر شده بود. این یعنی از 
دست حاجی پور هم کاری ساخته نبود. حالا باید تا دستور بعدی 
و اعزام گردان ها برای انجام عملیات صبر کرد. از آن ســو، بیش از 
100نفر از نیروهای کمیل، به همراه معاون گردان در کانال سوم 
بودند. حدود 120نفر هم در کانال دوم زمینگیر شده بودند. حالا 
کانال، زیر آتش شدید نیروهای دشمن بود. اگرچه آتش از زمین و 
هوا می بارید، اما شیربچه های گردان کمیل تصمیم گرفته بودند هر 

طور شده تا رسیدن فرمانده مقاومت کنند... .
  بعضی از مجروحان وســط میدان، توانسته بودند خود را 
بی حرکت نگه دارند و از شلیک تک تیراندازها در امان باشند 
اما خورشید وسط آســمان بود. آفتاب شدید صورت های 
رنگ پریده شان را می ســوزاند. اگر مجروحی می خواست 
با اندک تکانی، طرف دیگر صورتش را بــه هرم داغ آفتاب 

بسپارد، تیر خلاص دشمن بود که او را ملکوتی می کرد.
کوچک ترین تکان و حرکت از مجروحــان، بوی زنده بودن را 
به مشام تک تیراندازهای دشمن می رساند، این حرکت خیلی 
زود به آرامش شهادت مبدل می شد. هیچ کس نمی دانست که 
مجروحان در آن معرکه به چه می اندیشیدند. شاید نو دامادی به 
بخت خویش می اندیشید و شاید پدری به سیمای فرزندش که 
هرگز او را ندیده... شاید هم در آن لحظات آخر، به عاقبت خیر 
خود می اندیشیدند. شاید این لحظات زیباترین و دل انگیزترین 

لحظات زندگی شان بود که داشت در آن معرکه رقم می خورد!
این اتفاقات در کنار ما رقم می خورد و هیچ کاری از دست نیروهای 
محاصره شــده در داخل کانال برنمی آمد. هیچ چیزی به اندازه 
تشنگی و گرسنگی بچه ها را آزار نمی داد. بعد از شهادت مجروحان 
توسط تک تیراندازهای دشمن، یکباره صدای بلندگوی بعثی ها 
بلند شد! یک نفر که ظاهرا از منافقین بود با زبان فارسی و با دادن 
وعده آب و غذا از بچه ها می خواست خود را تسلیم کنند. او مرتب 

حرف می زد، اما کسی به حرف های او توجه نکرد... .

 امیر سرتیپ حمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش

در زمینــه هواپیماهــای بــدون سرنشــین 
پیشــرفت های خوبی داشــته ایم. 2پهپاد 
بســیار راهبــردی و ارزشــمند کمــان112 و 
کمان22 توسط نیروی هوایی و پهپادهای 
راهبردی دیگر توسط وزارت دفاع ساخته 
شــده اســت. امروز در زمینه هواپیماهای 
بدون سرنشــین جزو اولین هــا در منطقه 
صددرصــد  به خودکفایــی  و  هســتیم 
رســیده ایم. هواپیماهای بدون سرنشین 
از فاز شناســایی خارج و وارد فاز عملیاتی 
شــده اند. در رزمایــش اخیــر توانســته ایم 
اهداف را با پهپادها و موشک های نطقه زن 

مورد اصابت قرار دهیم. ایمنا

 حجت الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابی فرد
امام جمعه موقت تهران

دیدار های چهره به چهره با خانواده های 
معظم شــهدا و ایثارگــران کــه منجر به 
حل شــدن دغدغه ها و مشــکلات آنها 
می شــود یکــی از بهتریــن و مؤثرتریــن 
اقدامــات نهادهــای مدیریتــی اســت. 
از تمــام مســئولان و متولیــان امــور 
درخواســت می کنــم که برای گشــودن 
گره ها و ارتقای رضایتمندی همه مردم 
از تمــام ظرفیت هــای خــود اســتفاده 
کنند و در تجلیل و تکریم خانواده های 
معظــم شــهدا و ایثارگــران پیشــگام 
باشــند. پیش تر خانواده هــا در ادارات 
بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور پیدا 

می کردند. دفاع پرس

مکتب سلیمانی؛ درسی 
اختیاری در دانشگاه ها

تا 2سال آینده »مکتب ســلیمانی« به عنوان 2واحد 
درســی اختیاری در دانشگاه های کشــور نهادینه و 
تدریس خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی 
صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
با اعلام این خبر گفت: »حاج قاســم سلیمانی چهره 
بین المللی مقاومت بود که شهادت او باعث شد حرکت 
جنبش بیداری ملت ها تقویت شود و در آینده افول 
صهیونیست ها تا شکست نهایی آنها را رقم خواهد زد. 
نیروی قدس سپاه با مدیریت میدانی در جنگ علیه 
ائتلاف تروریستی داعش در ســوریه و عراق الگوی 

نوینی از ابتکار نظامی را به منصه ظهور رساند.«

توصیه اربعینی یک شهید
شــهید مدافع حرم، مهدی نوروزی، اهل کرمانشــاه 
معروف به »شیر سامرا« بود که 20دی ماه93 و در دفاع از 
حرمین عسکریین در سامرا توسط گروهک تروریستی 
داعش به شهادت رسید. مریم عظیمی، همسر این شهید 
در مورد توصیه های شهید نوروزی نسبت به حضور در 
پیاده روی اربعین می گوید: »آقامهدی همیشه به بنده 
می گفت که سفر زیارتی امام حسین)ع( را هیچ وقت و 
تحت هیچ شرایطی ترک نکن! حتی اگر شده سالی یک 
مرتبه آن هم در موقع اربعین شهادت امام حسین)ع( 
خود را به کربلا برسان. حتی اگر شده فرش خانه ات را 
بفروش و مقدمات سفر کربلا را مهیا کن و این سفر را 
ترک نکن و این شاخص ترین سخنی بود که آقا مهدی 

درباره سفر اربعین به بنده می گفت.«

یک روز، یک مرد
کتاب »یک روز یک مرد« براساس 
زندگی سردار شهید حاج داوود 
کریمی به قلم محســن  مطلق 
نوشته و در انتشارات سوره مهر 
منتشر شده اســت. فرمانده ای 
که ناشــناس به مناطق جنگی 
سرکشی می کرد و اکثرا به عنوان 
تیربارچی در خــط مقدم خواب 
و آرامش را از دشمن می گرفت. 

محسن مطلق نویســنده کتاب »یک روز یک مرد« از دوران 
کودکی تا شهادت او را به روایت خانواده و همرزمانش نوشته و 

این سرگذشت خواندنی است.
در بخشــی از کتاب آمده اســت: »هنوز خورشــید از پشت 
دیوارهای شهر سرک نکشیده بود که حاج داوود ظرف غذایش 
را برداشت و با دوچرخه راهی خیابان شد. از خانه تا محل کارش، 
که مغازه کوچک تراشــکاری بود، با دوچرخه می رفت. برای 
همین هر روز صبح زود نخستین سلام را به رفتگر می داد. به غیر 
از رفتگر محل، کســی حاج داوود را نمی شناخت. وقتی حاج 
داوود از کنار رفتگر می گذشت، جاروی بلندش را پیش فنگ 
می کرد و هنگامی که از مقابلش رد می شد، دست هایش را بالا 
می آورد و صبح به خیری می گفت. دوستی حاج داوود و رفتگر 
به سال ها پیش برمی گشت؛ زمانی که خیابان ها و کوچه ها پرُ 
شده بود از پوسترها و عکس های نامزدهای انتخاباتی مجلس. 
حاج داوود آن روز به رفتگر کمک کرده بود تا همه کاغذها را از 
زیر دست و پا جمع کنند، بعد هم از رفتگر به خاطر کثیفی محل 
عذرخواهی کرده بود. رفتگر می دانست که حاج داوود زمانی 
فرماندهی بزرگ بوده و حالا که جنگ تمام شده او به سر کار 
خود یعنی کارگاه تراشکاری برگشته و از آن همه به گوشه ای 

کوچک و نانی بخور و نمیر قناعت کرده است.« 

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خـبر

شهره کیانوش؛ روزنامه نگاریـاد

چند سال اســت که یکی دو هفته مانده به ایام اربعین، راهی جنوب کشــور و مرز عراق شده و در 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

موکب های شلمچه مستقر می شود. بعد هم در مسیر پیاده روی از زائران خارجی که برای پیاده روی 
راهی کربلا شده اند فیلم تهیه می کند. ، پای حرف  کسانی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای 
زیارت امام حسین)ع( می آیند می نشیند تا راز عاشقی خود را بازگو کنند. »عبدالحمید شمس اللهی« زبان انگلیسی و فرانسه را مثل زبان مادری اش 
صحبت می کند. درس خوانده اروپاست. چند سالی می شود بعد از پایان خدمت 30ساله در آموزش و پرورش به مستند سازی  رو آورده است. او هدف از 
این کار را ترویج فرهنگ نهضت حسینی عنوان می کند و برای تحقق خواسته اش از هیچ تلاشی فروگذار نیست. شمس اللهی هم اکنون مسئول انجمن 
آزادگان کشور است. خودش دوران اسارت را گذرانده و 9سال از بهترین سال های عمرش را در اردوگاه موصل سپری کرده است. او با 45درصد جانبازي، 
رزومه فرهنگی پرباری دارد؛ از کارشناسی خانواده در شبکه سحر تا سخنگوی همایش سران اسلامی، همه کاری می کند. ایام اربعین فرصت مناسبی 

پیش آمد برای شنیدن سرگذشت پرفراز و نشیب او. داستان زندگی اش را برایمان تعریف می کند.

ارادت جهانی به مکتب حسینی

مکث
او خاطرات جالبی از تهیه فیلم مستند اربعین دارد و می گوید: »در این سفرها با افرادی 
آشنا می شوم که زندگی هر کدام شان می تواند الگو باشد. آقای دکتری از آلمان آمده 
بود. وقتی از او پرسیدم چرا این مسافت طولانی تا عراق را طی کرده است؟ گفت: افتخار 
می کنم که در این پیاده روی شــرکت کرده ام. حسین)ع( معلم اخلاق ما انسان هاست. 
اگر جانم را هم بــرای او فدا کنم کار خاصــی انجام نداده ام یا اینکــه خانمی با طفل 
6ماهه اش آمده بود. گفت: او را از امام حســین)ع( گرفتم و می خواهم دخترم را دور 
حرم امام حســین)ع( بگردانم.« 
از دیگر اتفاق های شــیرینی که 
شمس اللهی به یاد دارد، عروس و 
دامادی آلمانی تبار هستند که سال 
98چند تکه از وسایل زندگی خود 
را برای تبرک به کربلا آورده بودند. 
او تعریف می کند: »این عروس و 
داماد چند وسیله را با هواپیما از 
آلمان به نجــف و از آنجا به کربلا 
آورده و در موکب گذاشته بودند 
تا گرد پای زائران امام حسین)ع( 

روی آنها بنشیند و تبرک شوند.«

مردم عراق را با بعثی ها مقایسه نکنیم

مکث
شنیدن سرگذشت این آزاده شاید سؤالی در ذهن مخاطب ایجاد کند که چطور با همه آزارهایی 
که از سوی عراقی ها دیده هر سال اربعین به آنجا می رود تا فیلم مستند تهیه کند؛ مکان هایی 
که سال ها پیش سخت ترین روزهای زندگی اش را گذرانده است. با مردمی هم صحبت شود که 
روزی به او و دیگر اسرا سنگ زده اند. شمس اللهی می گوید: »این سؤالی است که خیلی ها از من 
می پرسند. حق هم دارند. در واقع خودم در اردوگاه موصل به همه عراقی ها بدبین بودم. چون 
همه شان را با یک طرز تفکر می دیدم. تا اینکه اواخر دهه 70با یکی از سربازان عراقی که از قضا 
در اردوگاه مان خدمت می کرد روبه رو 
شدم. اسمش سعد بود. سعد در دوران 
اسارت به ما سخت نمی گرفت. تازه 
کمک مان هم می کرد. برای مان خبر 
می آورد. ســعد برایم تعریف کرد: 
من از قماش بعثی ها نبودم. دوست 
نداشتم اسرا اذیت شوند. حتی یک بار 
روز عاشورا که مشغول گریه برای 
امام حسین)ع( بودم فرمانده من را 
توبیخ کرد. شاید باورتان نشود. سعد 
هر سال به ایران می آید و بیشتر از ما 

دوست و رفیق دارد.« 


